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 ما می گوئیم:
در نقطه مقابل کسانیکه عبارت آنها را در مخالفت با پیوند بیمار مرگ مغزی خواندیم و علاوو  بلار آنهلاا     .1

حضرات آیات سیستانی، تبریزی، فاضل لنکرانی نیز همین فتوی را دارند، بزرگانی از قبیل حضرت امام، 

 لی به جواز فتوای داد  اند.و حضرات آیات مکارم، خامنه ای، زنجانی، صانعی و موسوی اردبی

 ظاهراً این بزرگواران، مرگ مغزی را عرفاً مرگ به حساب می آورند.

برخی از فقها در تایید اینکه مرگ مغزی عرفاً مرگ واقعی است به اسلاتدللی االاار  کلارد  انلاد و از آن      .2

 پاسخ داد  اند:

لحیوان هی نظیر ما يحصل فی الذبیحة من الحیوان حیث و قد يقرّب دعوى الأطباء هذه بأنّ هذه الحالة فی الانسان أو ا»

يشاهد فی بعض الموارد انّ قلب الحیوان ينبض إلى مدة مديدة بل قد يلاحظ ذلك فی بقیة أعضائه كالیدين و الرجلین 

غ و المخ فإذا إلا انهّ مع ذلك يقال انّ الحیوان میت، و يقرّبون دعواهم تلك أيضا بأنّ كلّ حیاة البدن مرتبط بتدبیر الدما

انقطعت الاوامر الصادرة من خلايا المخ إلى تلك الأعضاء انقطعت برامج تلك الأعضاء فی مسیرة حیاة الخلايا من 

عضو حركة تشنجیة حال نزع الروح قد تبقى مدّة  أفعال الأعضاء. و بعبارة أخرى: انّ لكل التغذية و النمو و غیرهما من

 1«فی عروق الأعصاب فی الأعضاء.مديدة بسبب الذبذبات المنتشرة 

 ایشان خود از این استدلل پاسخ می گوید: .3
و فیه انّ الموت و إن لم تكن للشارع فیه حقیقة شرعیة بل هو ظاهرة تكوينیة لم يتصرف الشارع فیها »

ل إلا انّ حقیقة الموت العقلیة كما هی مقرررة فری الأدلّرة الارشرادية النقلیرة و العلرول العقلیرة و العلرو        

النفسانیة الانسانیة التجربیة هی خروج الروح من تمال البدن و ان بقی لها بعرض العلائرا الضرعیفة بره،     

لكن بنحو ينعدل قدرة تدبیرها و تصرّفها فیه و من الواضح انّ مع عطل عضو مرن الأعضراء لا يسرتلزل    

ة لا يحصرل المروت   خروج الروح من تمال البدن و إن كان من الأهمیة بمكان كرالمخ و مارال الذبیحر   

بمجرّد فري الاوداج الأربعة بل و لا بقطع الرأس و انّما الذبح سبب معدّ لخروج الروح من البردن و قرد   
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للموت و هو خروج الروح  يأخذ الخروج مدة مديدة إلى أن يحصل تماما فهناك خلط بین السبب المعدّ

 1.«و بین المسبب نفسه و هو الموت و كذلك الحال فی ماال الصید

ایشان سپس این احتمال را مطرح می کنند که ااید بیماری که به مرگ مغزی دچار اد  اسلات، دوبلاار    

 2«اينكه اين كار عادة واقع نمی شود، دلیلی بر امتناع عقلی آن نیست.»حیات مغزی یابد، و می نویسد: 

اکنون رجوعی گلازار   نظر می رسد این ادعای ایشان قابل مناقشه است چراکه وقتی گفته می اود ت به

نشد  است، اطمینان به عدم رجوع را باعث می اود و همین اطمینان حجت است. و اگر لزم باالاد بلاه   

دست یابیم، این امر پس از مرگ همه اندام هم حاصل نمی الاود چراکلاه ممکلان اسلات     « امتناع يقینی»

 خداوند تفصیوً دوبار  روح را هم به او بازگرداند.

 *توان نکته دیگری که ایشان مورد ااار  قرار می دهد را هم  پاسخ گفت:به همین بیان می 

در صورتی كه شك به مرگ كسی داريم، شرعاً بايد او را تا سه روز نگهرداريم و  »ایشان می نویسد: 

روان است که این حکم مربوط به مقلاام الاا اسلات و صلاورتی کلاه اطمینلاان از قلاول        « بعد دفن كنیم

 حصول است را اامل نمی اود کاراناسان پزاکی قابل 

بل قد وردت النصوص المفتى بها فی صورة أسوأ من ذلك مع فرض الشك فی عود الحیاة تضرمنّته  »

ر إلى ثلاثة أيّال لاستكشاف الحال مع كون سائر الأعضاء توقّفرت  الأمر بلزول الصبر و الانتظار للمحتض

 3«عن الحركة، مع انّ المیّت و الجنازة يستحب الاسراع بدفنها.

 ما می گوئیم:

اینکه مرجع تشخیص مفاهیم، عرف است، امری مسلم است ولی اینکه موک تطبیلا  مفلااهیم عرفلای بلار      .1

و  «خرون نجرا اسرت   »می گویلاد   «شارع»دیگر  مصادی  خارجی کیست، محل بحث است. به عبارت

آيا اين شیء كره الان روي دسرت مرن    »ولی اینکه  «خون يعنی چه و چه تعريفی دارد»عرف می گوید 

و « سفیه نمری توانرد معاملره كنرد    »بحث دیگری است، یا مثو اارع می گوید  «است خون است يا نه؟
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آيا زيد سفیه اسرت يرا   »ولی اینکه « اسدسفیه كسی است كه مصلحت خود را نمی شن»عرف می گوید 

 بحث دیگری است. «نه

در اینکه موک تشخیص در این سوال سوم کیست، اختوف است. مطاب  تحقیقی کلاه برخلای از محققلاین    

، «شرخ  فقیره و متصردي اسرتنبا     »و   1معاصر کرد  اند، موضوع چندان در کلمات فقها منقّح نیست.

یلاا  « عرف عرال دقیرا  »، «عقل و دقت كامل»، «عرف كارشناسان»، «عرف متدينّین» ،«شخ  مكلّف»

 2در مباحث مختلف، مرجع تشخیص انطباق مفهوم بر مصداق دانسته اد  اند« عرف عال تسامح گر»

 مولف گرامی کتاب ارزامند عقل و عرف برای یافتن پاسخ به اصولی توجه می دهد: .2

 اصل اول:

 نلادارد،  وجود خاصی قرینه و گیرد می تعل  موضوع به حکم وقتی است، قانون مبیّن که ای قضیه هر در

 ندارد، خاصی قانون به اختصاص رویه این که این جالب. است موضوع خارجی واقع گذار قانون منظور

 غیرقلاانونی  و قلاانونی  قضایای حتی عرفی، غیر و عرفی موضوعات الهی، غیر و الهی قوانین در بلکه

 .دارد حضور

 وگرنه نماید بیان را آن و اخذ موضوع در -واقع  از جدای - خاصی قید تواند می اریگذ قانون هر البته

 .است موضوع اطوق مطاب  و خردمندان همه پذیر  مورد اصل این. گفتیم که است همان پایه و اصل

 اصل دول:

 طریقیلات  نظلار   گلاردد،  می افراد و موارد بر مفهوم تطبی  و مصداق تشخیص متکفل که نهادی هر

 کنند، تصدی  را مایعی بودن خمر یا بودن آب مردم تمام اگر دلیل همین اصالت؛ به و موضوعیت نه ارد،د

 االاتبا   ایلان  به عالم کسی اگر و نمیشود پیاد  مورد بر خمر و آب حکم نبااد، خمر یا آب مایع آن لکن

 .ندهد اثر ترتیب داوری این بر تواند، می بااد

 اصل سول:
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 .260-207. ن ک: فقه و عرف، علیدوست، ص2
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 الارای   در کلاه  اسلات  ایلان  اصل این قهری مصادی : نتیجه بر مفاهیم تطبی  در تسامح پذیر  عدم

 تلار  مقدم. بااد تر مطمئن و تر دقی  تطبی  امر در که نهادی هر( ضرر و حرج و عسر نبود چون) طبیعی

 را عرفی مفهوم یا مصادی  تواند می تر دقی  کاراناس و خاص عرف یا عقل مورد در اگر مثو است؛

 کلاه  نملاودیم  ثابلات  زیلارا  نملاود،  دفلااع  آن، از و آورد میان به سخن عام عرف داوری از بایدن نماید، پیدا

 است. آن واقع حکم موضوع


